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Abstract 

The book Sociological Research in Modern Persian Fiction is the translation of the 

book A Study of Recent Persian Prose Fiction with Special Reference to the Social 

Background written by Reza Navabpour, which is one of the most accurate books on 

the analysis of contemporary Iranian fiction. By the dialectic examination of 

literature and history, from the Constitution revolution to the 1979 revolution, the 

author has studied not only major historical events, but also micro-political events 

with a deep critical looking, and how they have Influenced fiction. Despite the 

socio-historical approach to contemporary fiction, relying on no sociological theory, 

but in the method of new historicism critics, it examines contemporary fiction in 

relation to heterogeneous and conflicting discourses and shows the implicit positions 

of the text in relation to those discourses. But the characteristics of the translation of 

the book by Abolghasem Serri; Including the inconsistency of the type of translation 

with the text and subject of the book, linguistic, structural and content nonchalance, 

misleading and unpleasant purism, which may inadvertently involve the reader in 

the language of the text, has led to an inaccurate translation.  
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‌‌186-‌1041‌،161،‌خرداد‌3،‌شمارة‌22نامۀ‌علمی‌)مقالۀ‌پژوهشی(،‌سال‌‌ماه

 بررسی کتاب 

  شناختی در نثر داستانی جدید فارسی پژوهشی جامعه

 آن ۀشناسی ترجم و آسیب

‌*قدسیه‌رضوانیان

 چكیده

یکی از  1،پور اثر رضا نواب شناختی در نثر داستانی جدید فارسی، پژوهشی جامعهکتاب 
های تحلیل ادبیاا  داساتانی معا ار ایارات اسایس نویباندر باا بررسای          ترین کتاب دقیق

تنهااا رخاادادهای کاا ت  ، نااه1531دیالکتیااا ادبیااا  و تاااریم، از مشااروقه تااا ان اا ب 
ساز، بلکه وقایع ریز سیاسی و چگونگی اثرگذاری آت بر ادبیا  داستانی را باا نگاار    تاریم

اجتماعی باه داساتات    و رویکرد تاریخی اوجودژرف انت ادی بررسیدر اسیس این پژوهش ب
گارای   روش منت ادات تااریم   خاص اما باه  شناختی جامعه ۀظریمعا ر، بدوت اتکا بر هیچ ن

کناد و   های ناهمگوت و متعاار  بررسای مای    نوین، داستات معا ر را در پیوند با گفتمات
 ، اماا ای را اتخاذ کاردر اسای   ها چه مواضع ضمنی دهد که متن درقبال آت گفتمات نشات می
نااوت ترجمااه بااا مااتن و موضااوت کتاااب،  نداشااتن ساانخییبااا ابوال اسااس ساار ی  ۀترجماا
آیناد   نااخوش اناداز و   نویبای للا    سارر و محتاوایی،   ،های زبانی، ساختاری انگاری سهل
ای نارساا   باه ترجماه   ماتن را  کند، خوانندر را دچار چالش بیهودر با متن میکه  براین ع ور
‌اسیسکردر منتهی 
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 مقدمه. 1

 کاه وسسس از زبانی به زبات دیگر اسی  ،های فکری، فرهنگی، علمی ترجمه معمولاً انت ال آگاهی
، شاودس در معناای عرفای    های زبات م صد و ت ویی و قادر  آت منتهای مای    به بب  قابلیی
تار   معماولاً پیشارفته  اسای کاه   و آگاهی از فرهنگی فرهنگ دیگر آشنایی با  هدف از ترجمه

اما نوت دیگری از ترجمه از دیرباز در تاریم فرهنگی ایارات معماول باودر اسای و آت      ،اسی
 ،زبات از زباات دیگار باه زباات فارسای اسایس درقاول تااریم         فارسی ۀکتاب نویبند ۀترجم

و در دیار م صاد آثااری بادات زباات      اند اندیشمندانی از این دیار به دیار دیگر مهاجر  کردر
 ،زباات مبادن نویباندر    ،باه زباات م صاد    آت را بعدها یا خود نویبندر یا دیگریاند که  نگاشته
ۀ آثااار معا ارس دیگار، ترجما    ۀچاوت برخای از آثااار ترجماه در دور    اسای  هاس   دربرگردانا 

هاای   اعراب بر ایرات و سادر  ۀسلط ۀدر دور اسیساز عربی به فارسی زبات  نویبندگات فارسی
هاای علمای نویباندگات     زباات عربای و رسامیی آت در نوشاته     ۀتبع آت سلط پس از آت و به

دسی خود نویبندر یاا   به زبات فارسی بهاین آثار  ۀترجم ،زبات در دروت مرزهای ایرات فارسی
انادس در   ساینا از ایان نموناه    آثار ابان و  سعاد  کیمیای سپذیرفته اسی شاگردات او  ور  می

وهات ایرانی به کشورهای لربای ترجماه ن اش    پژ با مهاجر  اندیشمندات و دانش ،اخیر ۀسد
ببا عامال ا الی تیییار پاارادایس در      چه ،درکردر تاریم فرهنگی معا ر ایفا  را ای کنندر تعیین

با تداوم پدیادار مهااجر  و زیبای قاولانی در      ،های اخیر در دهه ایرات معا ر بودر اسیس
باه   درماورد فرهناگ و ادبیاا  ایارات     را هاایی  کتااب  کشورهای لربی، نویباندگات ایرانای  

ها نیز در داخال و خاارب باه     و برخی از آت اند نگاشته ،ویژر زبات انگلیبی های دیگر، به زبات
مند باین دو زباات و دو فرهناگ     زبات فارسی ترجمه شدر اسیس اگر ترجمه را دیالوگی هدف

اسای و ناه موضاوت    آت متعلاق باه فرهنگای دیگار      ۀنویباند متنی که نه  ۀبدانیس، در ترجم
تاثثیر بافتاار و سااختار زباات ا الی نویباندر اسای،         ببا زبات اثر نیاز تحای   نوشتارش، چه

 اسی، حضور نداردس   «مواجهه با دیگری»که همانا  ،ترجمه ۀترین وجه فلبف مهس
رضاا   ۀنوشات  فارسی جدید داستانی نثر در شناختی جامعه پژوهشییکی از این آثار کتاب 

 شودس میبررسی این م اله در ابوال اسس سر ی اسی که  ۀترجم بهپور  نواب
 

 پژوهش ۀپیشین. 2

 ۀدر روزناما  ،«بازتااب روزگاارات در داساتات   »عناوات   ای با در م اله ،(1531) ابوالفضل رجبی
کلیتای از   ۀضمن معرفی کتااب و ارا ا   ،ن د کوتاهی بر این کتاب نوشته اسیس وی سازندگی
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پاور را باه نثار     حال که معت د اسی باید نگار دقیق و فنی نواب ینمضموت و محتوای آت، درع
که نویبندر ادبیا  را به تاریم ت لیل دادر و بارای آت  باور دارد داستانی بین دو ان  ب ستود، 
کند  رفاً قصاد   گفتار تصریح می پور در پیش که نواب آت حال ،هویتی مبت ل قا ل نشدر اسی

 :پرداختن به آثاری را دارد

ترین ارزش را برای فهس شکوفایی اجتمااعی ایارات داراسای و     رسد بیش نظر می به]که[ 
شودس درماورد   گداری بحث می و زبات تنها گه ،چوت قالب، سبا های دیگری هس در جنبه

شاود    هس سخنی گفته نمی روی ،تری دارند رسد اهمیی اجتماعی کس نظر می آثاری که به
اناد، از   هاایی کاه باه ادبیاا  پارسای کاردر       آگااهی از کماا  دلیال نا  باه به این دلیل، نه 

چوت عباس خلیلی، ت ی مدرسی، نادر ابراهیمی، بهرام  اادقی،   ای هس نویبندگات پرآوازر
   (س05: 1531پور  نواب) شود و دیگرات یادی نمی ،اس م کاظمیه

عناوات کاار   کاه   آت حاال  ،کناد  چوت مترجس کتاب نثر داستانی را برجبته می رجبی نیز هس
 نویبندر ادبیا  منثور اسیس

ماروری بار ایان     ،«شناسای و ادبیاا    جامعه»عنوات  ای با در م اله ،(1531فرزاد مروجی )
هاای کتااب اسای      شناسی از ارزش ادبی یا جامعه ۀف دات نظری ،کتاب داشته اسیس از نظر او

  ک سایا ا ایل   تح ی اا  ۀشایو  رلس حضور در دانشگاهی در لرب، باه  که نویبندر به این
س اسای  مناد  ارزش، سراغ نگارش اثار خاود رفتاه اسای     نویبندگانی چوت بهار و کبروی به
پاور   نظر ناواب  دقی ،ستاید و با ذکر دوسه نمونه پور را می مروجی نیز بصیر  تاریخی نواب

اما معت د اسی که نویبندر در م دمه کاه بایباته باودر     ،کند ها تمجید می را در تحلیل داستات
گفتاه، ساکو  کاردر و اگار هاس باه        اسی از پیوند ادبیا  ک سیا با داستات نو سخن مای 

وقوف کاس او بار    ۀدهند مواردی اشارر کردر، رب  معناداری با موضوت ندارد و این نشات اندک
در ن اد کاار متارجس، لحان متفااو       کوتاهی به نکاتی  به ،سپس سادبیا  ک سیا بودر اسی

 نویبی او اشارر کردر اسیس و قلمبه ،نادرسی ۀسه نمونه ترجم دوترجمه با متن ا لی، 
 

 ساختار کلی کتاب. 3

اما قراحی روی جلد و رناگ   اسی، آرایی متناسب ارا ه شدر کتاب در قطع رقعی و با  فحه
 نداردس  ای  دلالی ویژرجلد بر محتویا  آت 

 «یاادکرد »عناوات   گفتار اسی کاه یکای باا    اذعات فهرسی مطالب حاوی سه پیش کتاب به
 دیویاد بارادی   ۀنوشات  «گفتار پیش»عنوات  با ،اسیس دوم ،ابوال اسس سر ی ،مترجس کتاب ۀنوشت
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(David Brady)کتااب اسای کاه     ۀدر و ا  نویباند   ،دانشگار منچباتر  ۀخان ، ر یس کتاب
 سهای فارسای اشاتیال داشاته اسای     نبم خطی کتابخانه به کار فهرسی  مدتی در آت کتاب

( کاه در ساال   13: 1531پور  نواب) دکتری نویبندر بودر اسی ۀبرادی این کتاب رسال ۀگفت به
عناوات   کتااب مطلاب دیگار باا     ۀگار در چکیاد  آت سدر دورهام لندت نوشته شدر اسی 1311

عناوات   گاار مبحثای باا    و آت «داری ساپاس » ،سپس سکتاب آمدر اسی ۀاز نویبند «گفی پیش»
هاا   های خاص افراد، مکاات  های نام نوشته که آوانگار و کوته اسی «نوشی( )حرف ترانویبی»

آمادر اسایس    کار متن انگلیبی کتاب می تر به که بیش و نشریا  را توضیح دادر ،یا مؤسبا 
دورات  ،ادبای  ۀزمین س0  تاریخی ۀزمین س1پس از این م دمه، کتاب حاوی سه بخش کلی اسی: 

 چهار زیربخش اسی:   ۀداستات نو که دربردارند س5  ساز زمینه

  های بعد های سال در داستات 1301-1351های  بازتاب سال ـ

  1335-1301بیداری اجتماعی  ـ

  سانبور و فشار ـ

 سر الیبس اجتماعی و ناسیونالیبس اس می ـ

 ساسی نمایهو ، مؤخرر ،نامه کتاب ،پیوسی ،گیری شامل نتیجه بندی کتاب پایات ،درنهایی

تاا   03 ۀکه از  فح ،سه بخش ا لی کتاب های عنوات فهرسی، شود که مشاهدر می چنات
ببیار کلی اسی و تصویر روشانی از محتویاا  کتااب باه مخاقاب       ،شود را شامل می 015
ناه برگاردات شادر و ناه      کاه  ها در فهرسی مطالب می دی اسای  ویژر که تاریم دهد  به نمی

تر بیاات شادر اسایس     تر و روشن که همین مطالب در چکیدر مببوط درحالی ،دارد برابرنهادی
نظار   شمبای اسای کاه باه     اا  ها در فهرسی مطالب می دی و در چکیدر مای دی  این تاریم

 س  اند پرداخته این م وله هانگارانه ب رسد مترجس و ویراستار کتاب سهل می
مواجاه اسای:    «ترجماه »و  «اثار » ۀجداگانا در بررسی این کتاب، خوانندر با دو سااحی  

اجتماعی، اثار رضاا    ۀای به زمین ویژر ۀپژوهشی در ادبیا  منثور جدید زبات فارسی با اشار س1
   ابوال اسس سر یس ۀشناختی در نثر داستانی جدید فارسی، ترجم پژوهشی جامعه س0  پور نواب

باا رویکارد مناسابا      بکتاا  س تااکنوت چناد  خواهد شد ابتدا مروری بر متن ا لی کتاب
 ،نگارش درآمادر اسای   بهتاریخی و مبا ل اجتماعی درمورد ادبیا  مشروقه  ۀادبیا  و زمین

های پاس از مشاروقه چنادات     ، ادبیا  داستانی ایرات در دههکتاباما تا پیش از نگارش این 
عناوات   باا  ،شناسی تاریخی نشدر بودس بخش یا کتااب  ویژر تحلیل عمیق جامعه بررسی و به
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فاقاد   ،البتاه  سو مهاس تادوین یافتاه اسای     ،گار، ماوجز   روشن ۀ فح 03در  «تاریخی ۀزمین»
پاذیر نباودر    بنادی امکاات   تنیدگی مبا ل، دسته دلیل درهس رو که به شاید ازآت ،بندی اسی دسته

پور به عصر رضاشار و ن اش و تاثثیر آت در تااریم اندیشاه و      اسیس نگار دقیق و عمیق نواب
 از خود تا امروز نگاهی موشکافانه و ژرف اسیس   ادبیا  پس

هاای   داساتات کوتاار در دهاه    ۀن د کتاب و یاا ترجما  ۀ این کتاب سه م ال ۀاز نویبند
او  ۀدیادگار و دلدلا   ۀدهناد  ش به فارسی در دسی اسی که نشاات 1515و  ،1535، 1505
اسایس   ،معا ار  ویژر ادبیاا  داساتانی   آت در ادبیا ، بهبازتاب اجتمات و چگونگی  درقبال

اعتناا در تااریم ادبیاا      ناشیوا و نارسای آت اثاری قابال   ۀنظر از ترجم کتاب حاضر  رف
نویبندر در تاریم معا ر باا   ۀگبترد ۀخوبی نمودار مطالع داستانی معا ر ایرات اسی که به
مطالعاه و فهرسای مناابع     و قابال  مناد  ارزشهاای   پااورقی  ساستناد باه مناابع معتبار اسای    

 ۀبه روش تح یق علمی اسایس چکیاد  نویبندر وقوف  دهندۀ نشاتۀ کتاب شد دیبن موضوت
 دهادس ترانویبای   اختیار خوانندر قرار مای  کتاب اق عا  روشنی از محتویا  کتاب را در

هاا در پایاات    گوت مناابع و نمایاه   های متعدد و گونه نوشی( در آلاز کتاب و فهرسی )کوته
 عازم نویباندر در برقاراری    ۀدهناد  دارد و نشاات  نظر نویبندر حکایای  کتاب همه از دقی

 ارتباط با خوانندر اسیس  

پاژوهش خاویش را بار     ۀگفتاار محادود   نویباندر در پایش   ،تر اشارر شاد  که پیش چنات
های ر الیبتی نهادر اسی که پیوند مبت یس و تنگاتنگی با مباا ل اجتمااعی و سیاسای     داستات
ه بخش بزرگی از ادبیا  داساتانی معا ار را شاامل    د یا از نظر او تثویل سیاسی دارند کندار
کنادس او البتاه باه     نویبات مدرت را از این پاژوهش حاذف مای     راحی، داستات د و بهنشو می

رساد اساسااً    نظر مای  پردازدس به بردر به مبا ل اجتماعی نمی های نام چرایی نپرداختن نویبندر
دربرابار یاا وضاعیی یاا پدیادار      شناسی از ن ش و تثثیر سکو  اجتمااعی   رویکرد جامعه

ادبیاا    ۀگرایای در م ااقعی از ایان ساه دور     ورزدس گرچه در این کتااب باه فارم    لفلی می
شودس ویژگای شااخک کتااب تفبایرهای      به تبیین آت پرداخته نمی ،شود می اشاراتی داستانی

چاوت برخای    اند  هس بودرنگر  های دروت تر محمل تثویل پیشهایی اسی که  تاریخی از داستات
هاای   شاناختی داساتات   پور باه تثویال جامعاه    از آثار  ادق هدایی و  ادق چوبا که نواب

و  کاور  باوف گرایای و بادبینی    نفی»گوید:  پردازد و می ها می الیبتی آت شناختی یا ناتور روات
ی کاه ببایاری از   ا های  ادق هدایی باا حالای سارخوردگی و نومیادی     ببیاری از داستات
 «ساازگاری داشای   ،رفتناد  های حکومی رضاشار در آت فارو  رانی در بازپبینفرهیختگات ای
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 ال لاس  و ناوت  اادق هادایی و    مارواری  توپ»نویبندر  ۀ(س در اندیش103: 1531پور  نواب)
 س(133: 1531)مروجای   «اناد  بودر “زدر به مدرنیبس شتاب ادبی واکنش”دوهر احمد آل ج ل
کناد،   شاناختی مای   شاناختی هادایی را تفبایر جامعاه     روات ۀشد های شناخته تنها داستات او نه
 لاساتیکی  تاوپ » :کناد  های  اادق چوباا ارا اه مای     درنگی نیز از داستات تحلیل قابل بلکه

 «ناپاذیر  بینای  های آدمیات اسی نببی باه اساتبدادی پایش    شناسیا در واکنش پژوهشی روات
 «انتری کاه لاوقیش ماردر باود    »ای دیگر در  گونه مایه به همین دروت س(131: 1531 پور )نواب
شادر و متناساب باا ایان خاوانش از        الیباتی  ناتورشودس این داستات اللب خاوانش   ارا ه می

( 113: 1515) البته منت دانی چوت موریو فاوجئی  ساسار  نیز به جبر لریزی تعبیر شدر اسی
ایان داساتات اشاارر     اا سیاسای   اجتمااعی بعدها به وجاه   (051: 1515) و عبدالعلی دستییب

 دهد: از آت ارا ه می را دار و تاریم ا اجتماعی سیاسیپور تفبیری کام ً  اما نواب ،اند کردر

ای وهاس   اما آزادی انتر گونه ،شود گردش آزاد می یا انتر بازیگر با مرگ تماشاگذار دورر
شاودس   رهاا مای  زدر  م صد و هاول  بیبا نبود مرد تماشاگذار که به او دستور دهد، سسس اسی

نماید که این داستات به پس از رفتن رضاشار اشارر دارد  جای هاراس مردماات    چنین می
 گرفتاه اسای   م صادی فارو   یادر از گیجای و بای   یروای پیشینشات را هاراس زا  از فرمات

 (س  133: 1531پور  نواب)

ا چوبا هس هبای، با   لاستیکی توپا لی  ۀمای ناپذیری که دروت بینی این هراس از پیش
درناگ   (س ویژگی قابل131: همات) خورد پیوند می محبس ایامعلی دشتی در  ۀظرافی با خاقر
 دیگار  یاا و گار مورخ با  ،سیاسی  نشانی نویبندگات داستات، اهل پور کنارهس دیگر کار نواب

 زند: هس گرر می بهاسی که بدین ترتیب تاروپود ادبیا  و تاریم را با ظرافی 

 یو تبااه  ،توقئاه  ی،چاپلوسا  ۀگباترد  جاو  و رضاشاار  بدبین خودکامگی از هایی نمونه
 و دادگباتری  وزیار  داور، اکبار  علای  ۀباردر ،از جمله  اسی دادر دسی از آت را به ییدرزا

 دشاتی  باه  بهباود  از پس و شد سخی بیماری دچار که رضاشار ا  حا  ا لی معمار
 بینای  پایش  هراسای  در و شاوم  خاوب  تا بمیرم سربلندی در که دادم می ترجیح”: گفی
 از سارانجام س اسای  باودر  درسای  داور هاای  هاراس  که شد روشنس “کنس زندگی ناپذیر
که شاار از داور   یدنداو شن ۀجناز تشییع در که مردمی و کرد خودکشی و افتاد شار چشس
 (س  همات) بودر، جنازر را ترک کردند ینخشمگ

   :داند اید ولوژیا تا امروز می ۀپور نوگرایی رضاشار را دلیل ا لی تجزی نواب
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مادهای اجتمااعی آت   آ آلاود باود و تاوجهی باه پای      گری شاتاب  رضاشار خواهات لربی
هاای ژرف   بنادی  سانتی اسا می قبامی    ۀکاردت کهناه و ناو در جامعا     نداشیس سرهس

تار از هماه    اجتماعی و اید ولوژیکی را پدید آورد که تاا اماروز هناوز اداماه داردس ژرف    
هاا   بنادی  آموختاه هبایس ایان بخاش     ها و فرهیختگات دانش میات تودر شکافی اسی که

 (س101: همات) های داستانی را تعیین کرد ها و قالب مایه کردت دروت تعیین

جادایی و   ،دیان و ناسیونالیباس   ۀکنناد  اساس تحلیل خود را بر دو عامل تعیاین پور  نواب
و ساتودنی نماود آت را در ادبیاا      ،دهد و با نگااهی واکاواناه، ژرف   آیی این دو قرار می هس

دهد  ت ابل و تناقضی که درنهایای، باه    های پس از آت نشات می داستانی عصر رضاشار و دهه
آت و نیز رفتار متفااو  باا    ی ناسیونالیبسها گار به گونه شودس آت چیرگی ناسیونالیبس منجر می

ناسیونالیباس دینای     نی دارددینی و لیردی ۀناسیونالیبس عصر مشروقه که دو چهر  پردازد می
بااوری   گری کاه در زماات  افویات قناین بلناد ملای       شیعه» :که متثثر از مذهب شیعه اسی

 :( و در عصر مشروقه نیز111)همات:  «دسی آورد به

بااوری ایرانای باودر،     )جاز  ترکیبای( ملای    ۀبا زبات پارسای کاه پیوساته پارمایا     رار هس
اش  سااز و در زنادگانی سیاسای    ملای سرنوشای  پاارچگی   برای یا گری هنوز از شیعه

هاای دینای و    اجتماعی، مفهاوم  ۀهای تاز به آرمات توجه اما با ،شد عاملی ضرور شمردر می
 (سهمات) باوری تصادم را آلاز کردند فکری ملی روشن

هرچناد  ناسیونالیبس لیردینی اسی کاه   ،یابد چه در ادبیا  عصر مشروقه انعکاس می آت
 از بنیاات  ۀاسات رار آت باه دو شایو   ، دهاد  عصر رضاشار را نیز تشاکیل مای  اساس اید ولوژی 
س در دارد اساتبدادی  ، ماهیای ماهیی دموکراتیاا و در دیگاری   ،در یکی سبرد متفاو  رار می

 ۀهای گوناگوت دارد  از ناسیونالیبس ساطحی و عامیانا   پهلوی اول نیز ناسیونالیبس  بیه ۀدور
گرای بزرگ علوی کاه در   و ناسیونالیبس چپ ،ناسیونالیبس فردگرای  ادق هدایی ،رضاشار
 دربرابار آرایای   گرفتن حزب تودر در قامی سوسیالیباس باه  ا     پهلوی دوم با قدر  ۀدور

 شودس   پدیدار می احمد آلناسیونالیبس دینی شریعتی و تاحدی نیز ناسیونالیبس فرهنگی 

هاا،   زیراکاه سوسیالیبای   ،آورد هاایی پدیاد مای    واریباور( دشا  ناسیونالیبی )ملی ۀواژ
لربی همه خودشاات را   ۀشیو بهگری  و هواخواهات مدرت ،مدافعات تمامیی فرهنگی شیعه

اش بودناد یاا از آت    ای را که نماینادر  های قب ه خواندندس همه سودوری ناسیونالیبی می
هاایی پدیاد    قب ه نیز دشاواری  ۀشمردندس واژ های ملی می نمودند، سودوری پشتیبانی می

باالا   ۀهای قب  گرایات از سودوری اما در این نظریه شاید ح ی تی باشد که لرب ،آورد می
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هاای   هاای فرهنگای از ساودوری    نمودند، ناسیونالیبی گر پشتیبانی می و بورژوازی توات
هاای   هاای قب اه   هاا از ساودوری   مالاا و سوسیالیبای   خاردر  ۀبورژوازی و قب ا  خردر
 (س  031)همات:  تایی و پایین شهریروس

یااد   ،باالا و باورژوازی هباتند    ۀکه مادافع مناافع قب ا    ،گرایات که از قی  لرب اینااو ب
ای مثال   کننادر  تنهاا تاثثیر وقاایع تعیاین     پردازدس او ناه  به محصول ادبی این قی  نمی ،کند می

خاوبی   داساتانی باه  مشروقه و پهلوی اول و دوم را در فرازونشیب ادبیاا    ۀرخدادهای دور
 ۀر شایو دببیاری از این رخدادها و وقایع حا ال از آت را   تثثیرا بلکه  ،گذارد نمایش می به

 و بازتاااب آت در نشااریا ، درام، م ااالا ، ،و درنهایاایدهااد  نشااات ماایزیباای مردمااات 
 کندس بامهار  تحلیل می را خوردگی آت با ادبیا  داستانی ها و البته گرر رانی سخن

کاه بحثای    آت بای  ،گرایی نو باشاد  تاریم ۀای عینی از کارببی نظری کتاب، شاید نمونهاین 
 نظری را بدات اختصاص دادر باشدس

 

 مترجمو ترجمه، روش، . 4

 ،دارد التازام  آفرینش معنا نیبی و باه آفارینش نویباندر    ۀسات تثلی  عر  هبهرچند ترجمه 
ساازی اثرگاذار اسایس     فرهنگ برلی  سنگ تث ببا هس نیبی و چه هس فاقد خ قیی سرر یا

اقتضاای فضاای    به 1515 ۀاو که در ده سداند ای از تفکر می یکی از متفکرات ترجمه را استعارر
ترین معنای کلماه   معا ر ترجمه به وسیع ۀدر دور» که سیاسی و تاریخی آت دهه معت د اسی
خاویش   ۀاز ایان ایاد   و م دمه( ،11: 1530)فرهادپور  «یگانه شکل ح ی ی تفکر برای ماسی

و  1515 ۀفضای متفااو  تااریخی دها    ۀبا تجرب ،اخیر ۀدر ده ،کند تفکر تعبیر میا  به ترجمه
برجباتگی  گویاد:   کند و مای  های فاقد سنی، این ایدر را ترمیس می ترجمه ۀرواب مهارگبیخت

 ۀهاس اساتعار   و فکرکاردت اسای   ۀدر این اسی کاه هاس اساتعار   تفکر ا  به ترجمهدیالکتیکی 
دهایس و معت ادیس فکرکاردت یعنای      ر ترجمه و تفکر را در پیوند باهس قرار میاگس »فکرنکردت
هاایی از ترجماه    خوردس ماا شاکل   گار فکرنکردت هس با کنش ترجمه گرر می کردت، آت ترجمه

د کاه بارای درک جایگاار    کنا  (س او تثکیاد مای  11)همات:  «داریس که ع می فکرنکردت اسی
ال پاسام داد کاه چارا    ؤبه این سا  تا ت ش کرد که ممکن اسی اجاییتساختاری ترجمه باید 

جاسای کاه ترجماه     کنس؟ ایان  من این کتاب خاص را در این زمات برای این عدر ترجمه می
   :فرهادپور معت د اسی س( )همات تواند به  ورتی از تفکر نزدیا شود می
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کناوت چناین معناایی بارای     جاکاه ا  زیرا ازآت ،ما امروز با بحرات در ترجمه مواجه هبتیس
نارساا،   ۀهای نظری مواجهیس که باا ترجما   با انبوهی از ترجمه ،تصور نیبی قابلترجمه 

هاا را هایچ فاردی     شاوند و آت  لل  و با تیراژهای پایین به فضاای فکاری پرتااب مای    
شخصای   ۀترجمه تا حد زیادی جنب ۀو سوژ ،خواندس در این وضعیی موضوت، کنش نمی

 گاردد  مندی افراد و دیدت نام خود بر جلاد کتااب برمای    کند و به ع قه و روانی پیدا می
 س(همات)

معرفی عمیق باه ماتن    دیگر، ازسوی شناخی فرهنگ و زبات دو سوی ترجمه و ،ازقرفی
چگاونگی نماود آت در ترجماه، اساتفادر از زباات متناساب باا         و و زوایای پنهات معناایی آت 

م صاد   و مخاقبِ ،های فرهنگ، زبات پاسم به دلدله ، وسات با اثر ا لی موضوت و لحن هس
کندس بدیهی اسی کاه ف ادات هریاا از ایان ماوارد       کار ترجمه را به هنری پیچیدر تبدیل می

تودرتو وقوفی ندارند و  ارف   یندِاشودس مترجمانی که به این فر میای نااستوار  ترجمهسبب 
نناد، اللاب از روش  اوری در ترجماه     دا آشنایی با زبات دو سو را در کار ترجمه ببندر می

 کنندس   استفادر می

های  وری متن ا الی را   یعنی مترجس ویژگی (formal equivalence) روش  وری
کناد ماتن را براسااس اقتضااهای      دهدس مترجس ت ش نمای  به زبات م صد انت ال می
م صاد  جاکاه در زباات    بلکه بدوت هیچ خ قیتای و تااآت   ،زبانی زبات م صد بنویبد

قاور کلای انشاای عباارا  و      لیرعادی جلور نکند، ترتیب کلما  نویباندر، و باه  
کنادس در ایان    ها را عیناً در ترجمه حفظ می سجاوندی متن و ت طیع پاراگراف ع  س
 اند، از نظر سابا انباجام ندارناد    هرچند جم   از نظر دستوری درسی ،ترجمه
 (س15: 1510فر  )خزاعی

مترجس که حضوری تاریخی دارد و جوهر خاود را باا گاذر     ۀمترجس درم ام سوژ
ای با ع قه و احباسا  فردی خاود   باید بتواند تاحدی رابطه ،سنجد متناهی زمات می

 برقرار کندس این مبئله محتاب ایبتادت در یا جایگاار و تعلاق باه یاا سانی اسای      
 س(11 :همات)

انت اال معناسای،    ۀکه واسطحال  یعنی درعین  زبات عنصر محوری در کار ترجمه اسی
اسا می از   ۀهایی که در دور در ترجمه ،رو بخش متن اسیس ازهمین خود نیز عنصر هویی

کریس و تفاسایر آت، متارجس بار     تآقر ۀمتوت عربی به فارسی  ور  گرفته، ازجمله ترجم
هاا مخاازت واژگاات     گوناه ترجماه   که ایان  چنات، های فارسی تثکید داشته اسی کاربرد واژر

گاوت باه    اما ت لیل ترجمه باه زباات و حباسایی وساواس     ،شوند فارسی ا یل شمردر می
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کاه ایجااد    ،متعارف وجاه دیگار ترجماه را   ناآوردت به زبانی  ا الی زبات و درنتیجه روی
شودس مترجس بایاد   انگارد و هدف ترجمه زایل می نادیدر می ،ارتباط با مخاقب م صد اسی
متارجس بایاد   »هاای معناایی واژگاات آگاار باشادس       افای و ظر ،از قدر ، ماهیی، فرکاانس 

 «ای مشاابه باه ترجماه منت ال کناد      شیور بهها را  های خاص هر متن را بفهمد و آت ویژگی
 ،(س مترجس این اثر ازسویی در موضوت کار به نویبندر اتکای کامل دارد151: 1510)برونی 

سابا   ۀجاکه هیچ توضایحی درباار   گیرد و ازآت اما با گزینش زبانی خاص از او فا له می
حاد    چه توات دریافی که مترجس تا مراجعه به متن ا لی نمی نویبندر ارا ه نکردر اسی، بی

متارجس نباودر اسایس     ۀبه لحن متن ا لی وفادار بودر اسی و ا ولاً چنین مبا لی دلدلا 
ت ساا  خود نوعی برجبتگی واژگانی بدهاد و بادین   ۀمترجس ت ش کردر اسی که به ترجم

حاد   از  دت بایش کار  مر ای با  تا یدر اسیخود در متن برجبتگی ببخشدس او کوش ۀبه چهر
بندی کتاب نیاز نماود    س این ویژگی در م دمه و پایاتم ام نمادینی برای خود ببازد خویش

فکر ایرانی، سیاسای،   روشن»ای در پیوسی کتاب باعنوات  م اله ۀبارزی داردس افزودت ترجم
چااپ شادر اسای،     نامه مح قتر نیز در  از همین نویبندر که پیش «یفکر و روشن ،ادبیا 
زدایای   آشانایی  تاثثیر   که محتوای لنی کتاب تحی چنات، گری اسی این خودبیات ۀدهند نشات

اسای کاه کاار    ( Schleiermacher) شود و درم ابلِ نظار شا یرماخر   زبانی مترجس واقع می
 داناد  مای « آوردت مؤل  به ساحی خواننادر آوردت خوانندر به ساحی مؤل  و »مترجس را 
 (س03: 1511 )ریکور
 

 کتاب ۀدرآمدی بر ترجم. 5

ای از  در بخاش آلاازین کتااب توسا  متارجس باا نثاری کاه آمیازر          «یادکرد»انتخاب عنوات 
 ۀنماسای، در ساوگ و ساتایش دوسای درگذشات      و کهناه  ،مبجع ،زدگی ترجمه ،گرایی سرر

اناد و   ( باودر 15-3: 1531پاور     بنگریاد باه ناواب   گاذار )  که هاردو قاانوت   ،پور خویش نواب
گر رویکرد عاقفی متارجس در ایان م دماه نیبای، او      ، تنها بیاتشاهنامهفرسایی به سیاق  قلس

ای باه   اماا هایچ اشاارر    ،نام خویش اشارر کاردر اسای   یخودآگار و ناخودآگار به میل به اب ا
متارجس   ۀش کار خویش نداردس م دما چرایی و ضرور  ترجمه و نیز چگونگی ترجمه و رو

گار بارای متنای کاه ترجماه شادر        ای در سوگ عزیزی اسی تا درآمدی روشن تر مرثیه بیش
باه دوسای    اسای  خواسته ،که همات یادکرد از نویبندر اسی ،قصدی اخ قی بهاسیس گویا 
 نویبد:   با همین رویکرد می ،خویش ادای دینی کردر باشدس درپایات نیز ۀدرگذشت
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چشاس عنایای در آت    نظر و تح یق شدر، باه   او آماب توجه اهل ۀرسال ۀکه ترجم این دامی
کاه   خاواهی چناات   هایی از سوی مترجس برخوردند، باا نیاا   چه به لیزش نگریبته، چنات

 های بعدی دسی زندس ها در چاپ رادمردات اسی، یادآوری کنند تا به تصحیح آت ۀشیو

 عماار ماساای ایاان گفتااار  ۀقصاا

 

 رفته اسی هین شب تاار روز ما  

براسااس   «از زبات حاال متارجس  »و  «پور از زبات حال نواب»های  عنوات دو شعر با ،سپس 
نیازمناد مراجعاه باه     آت آورد کاه برخای از واژگاات    مای  شاهنامهشناسی  نظام زبانی و زیبایی

 اسی  مثل:   شاهنامه واژگات فرهنگ

 آزادگات دور مگر شد سر به

 

 پتیارگاات  پتیاارر  اینای  ه  

  س(10-11: همات) 

عاقفه رار را بر نگار علمی ببته اسی و هیچ نشانی از نبابی متارجس باا     ،در این م دمه
ای اسی کاه خاود را در ن ااط ضاع  ترجماه آشاکار        لهئاین همات مب سشود متن دیدر نمی

 ۀنوشات  فاراهس کناد، درحکاس دل    را لازم برای فهس متن ۀکه زمین جای آت کندس این م دمه به می
هایی از این دسی از نوت مواجهه با دیگری نیز نیبیس حتای اساتفادر از    مترجس اسیس ترجمه

کاه ربطای باه تفبایر      (، بایش از آت 1 هماات: ) جای ترجمه در ت دیس کتاب به «گزارش» ۀواژ
اللفظای   داشته باشد، تنها برگردات تحی (Eco) و اکو (Ricoeur) دانبتن ترجمه از نظر ریکور

 اسیس «ترجمه» ۀواژ
 

‌عنوان‌نامناسب‌کتاب‌1.1

   :شود پور آلاز می نواب ۀعنوات رسال ۀانگاران سهل ۀچیز با ترجم همه
A Study of Recent Persian Prose Fiction with Special Reference to the Social 

Background 

زبات فارسای   پژوهشی در ادبیا  منثور جدید» به درستی در آلاز چکیدر که بهاین عنوات 
باا عناوانی کاه متارجس بارای کتااب        ،ترجمه شدر اسای « اجتماعی ۀای ویژر به زمین با اشارر

نثار  »و  «شاناختی  جامعاه »معنادار داردس عنوات کتااب بار دو ا اط       یتفاوت ،برگزیدر اسی
استفادر کردر اسای   «اجتماعی ۀزمین»کتاب از عبار   ۀکه نویبند آت حال ،تثکید دارد «داستانی
 ۀزمینا »عناوات   دارد و بخاش اول را باا   رار هاس  مندی ادبیا  را با خاود  ناخوار تاریم که خوار
عناوات   سمتفاو  اسی «ادبیا  منثور»با  «نثر داستانی»که  کندس دیگر این نیز توجیه می «تاریخی
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 ،نثار ساروکار دارد   ای از ویاژر  ۀکناد کاه باا گونا     کتاب این انتظار را برای خوانندر ایجاد می
و اگار   اسی کنش آت با رخدادهای اجتمات که منظور نویبندر ادبیا  داستانی و برهس درحالی

دو اثر او اشارر کردر اسی، تنهاا یاا بعاد از     یکی ۀبه نثر عامیان احمد آلدر تحلیل آثار ج ل 
زباات یاا نثار    ه اشارر بر الیبس اجتماعی برخی آثار او موردنظر بودر اسی و در کلیی کتاب، 

 با محتوای اجتماعی جز اشاراتی اندک نیبیس     م ایبه در
 

‌تاریخ‌نادقیق‌2.1

تااریخی و اجتمااعی    ۀکه این کتاب ادبیا  داستانی معا ر ایرات را در پیوند باا زمینا   جا ازآت
هاایی از   کند و ادبیاا  معا ار نیاز باا لحظاه      ایرات از مشروقه تا ان  ب اس می بررسی می

و  اناد  کاه ن ااط عطا  باودر     دیالکتیاا دارد  ۀبباا رابطا   تنگاتنگ و چه پیوند معا ر تاریم
، بیاات تااریم دقیاق ایان     اناد  های معناداری را در ادبیا  سبب شادر  ها و دگردیبی چرخش

دقتای متارجس    انگاری و بی سهلبه اما این مهس در سراسر کتاب  ،زیادی دارد رخدادها اهمیی
از  «یاادکرد »عناوات   گفتاری کاه باا   در پایات پیشمترجس ودر اسیس ب گرفتار و ویراستار کتاب

هاای   آمیخته با احباس در ستایش ویژگی و مبجعگار گرا و  درگذشته با نثری سرر ۀنویبند
 1511آباات   1اساپهات  »، مکاات و زماات را چناین آوردر اسای:     نوشاته کتااب   ۀنیا نویبند
ود که آیاا ایان شاعر سای ساال پایش در       ش این پرسش برای خوانندر ایجاد می«س خورشیدی

هاای کتااب نادرسای     ساات دیگار تااریم    هاش سرودر شادر یاا با    رفته دسی سوگ دوسی از
 شدر اسی؟   درب

در فهرسای مطالاب، تااریم مای دی ناه باه تااریم شمبای          ،تر اشارر شد که پیش چنات
زبات کتاب پیوساته   فارسی ۀبرگرداندر شدر و نه برابرنهاد شمبی داردس بدیهی اسی که خوانند

گریبات باشدس جدای از این، گار که ساال مای دی و شمبای     به ها دسی با انطباق ذهنی تاریم
خس( در 1503مس/ 1301ماارس )  10در »تونمات ذکر شدر، نام مار  ارفاً مای دی اسای  مثال     

اریم کاه تا   ضمن این س(31: 1531پور    نواب) «را کشیسسس نگار رو دادگبتری کبروی تاریم رار
خس( 1501مس/ 1301فوریااه )  0در »شمباای بااودر اساای یااا      1500اساافند   05قتاال او  

دقتای و   )هماات(س شااید هماین بای     در بارد  سختی جات به محمدرضاشار از شلیا یا تیر به
نگاری سابب شادر    چنین را در تاریم ها گار اشتباهاتی این نگاشتن تاریم ۀانضباقی در نحو بی

 س«خس( مشاروقه را مطارود دانبای   1011مس/ 1351ژو ن ) 05در الله نوری  شیم فضل»اسی: 
خس( را مجتهادات  1011مس/ 1353های ملای در ژو یاه )   شار از سوی گرور محمدعلیبرکناری »
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( کاه هاردو تااریم    00: 1531پور  نواب) «نج  تثیید کردند ۀشناسان کانوت یزدات ۀبزرگ شیع
 اسیس   1011و دیگری  1011اولی   شمبی نادرسی اسی

م اام را برکناار و در ساال     محمدشاار قاا س  »آمدر اسای:   1110شمبی که  1010یا سال 
 (س51همات: ) «خس( اعدام کرد1110مس/ 1153)

ایان   (س50همات: ) «در ایرات ماند 1151گ داد و تا نانگلیس به ایرات اع ت ج 1131سال »
م سلطنی احمدشار قاجار نیاز  که تاری چنات ،یابد چنات ادامه می اشتبار در ثبی تاریم وقایع هس

در ایان   «سخس(1550تاا   1011مس/ 1303-1353رژیس احمدشار قاجار )»شود:  گونه درب می این
ساال اسای  یعنای انطبااق      01هاای شمبای    و ساال  شانزدرهای می دی  سال ۀفا ل ،نمونه
 ش اسیس1011رسیدت احمدشار  سلطنی زیرا تاریم به ،ندارند

مس/ 1315 ۀدر دها »ی دربرابر سال شمبای نهاادر شادر اسای:     می د ۀدر مواردی نیز ده
کنناادر  انگاااری درمااورد برخاای از وقااایع بباایار تعیااین (س ایاان سااهل15همااات: ) «خس1553
کاه   1033چاوت کودتاای رضااخات در ساوم اسافند       هاس  یهاای  تااریم  سالما  نیبای  قابل
 10کاه   1550آذر (، انت اال پادشااهی باه رضاشاار در     00هماات:  ذکر شدر ) 1555فوریه  01

خس( تخاای 1555مس/ 1300دسااامبر ) 10مجلااس مؤسبااات در : »اساای آماادر 1555دسااامبر 
هاای برابرنهااد    هماین تااریم   س(01هماات:  ) «برانش انت ال داد پادشاهی را به رضاخات و ارث

های می دی  حذف شدر و به تاریم 35 ۀاز  فح ،های کتاب نیز از نیمهشمبی مخدوش 
(س در فهرسای  153هماات:  ) «بنیات یافی 1353رهنگبتات ایرات به سال ف»شود:  ببندر می

مای دی درب شادر اسایس شااید      باه  هاای فارسای   کتااب هماۀ  منابع نیز ساال انتشاار   
ایارات باشاد کاه     31انگاری در این زمینه، درمورد تاریم ان  ب بهمن  ترین سهل فاحش
هماه، حکایای از آت    ایان  سنگاشته شدر اسای  1531جا تاریم شمبی ان  ب ایرات  همه

هاای   دلی ندارد، بلکه نشاانی از آگااهی   موضوت کتاب هس اتنها ب دارد که مترجس کتاب نه
 گذاردس  اختیار نمی نیز در را بدیهی تاریخی

 

‌نامناسب‌ۀترجم‌3.1

شاودس   افاراط مواجاه مای    نویبای باه   محض گشودت کتاب با ا رار مترجس بر سرر خوانندر به
 دیگار،  ازساوی  و شااهنامه سایاق   و سبابه گرایش  «یادکرد»در  ،ازسویی ،که اشارر شد چنات

 ۀمبجع تناقضی را با موضوت کتااب و نثار سااد    گارعبارا  بلند و فی با مترادفا  پیاپی و 
گار ایان اسای کاه متارجس موضاوت        گذارد که خود بیات نمایش می ادبیا  داستانی معا ر به
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جاکه باه واژگاات    نویبی تاآت آت را برای خویش درونی نکردر اسیس این سرر ۀکتاب و فلبف
کاه باه    جاا  اماا آت  ،ممکن اسی امتیاز هس باشاد  ،تنها ضع  نیبی شود نه عمومی مربوط می

ا اط حاتی محتاوی کارکردهاای ویاژر      باه  واژگانی با قرارداد زبانی و معناایی خااص یاا   
شود کاه   این ظن ایجاد می که ، چناترود له نیز پیش میمعنایی نحو جم رسد، گار تا مرز بی می

هاا باه باازاری     وضاع باد بیمارساتات   »مثل   مترجس بر زبات فارسی امروز تبل  نداشته اسی
بنادی   قبامی »اساتفادر از   ،چناین  هاس  س(003: 1531پاور   ناواب ) «ماناد  ناقانونی در خوت می

ا اط   شادر اسای:     نشاین متارادف جا  ۀکاه واژ  «بندی اجتمااعی  قب ه»جای  به «اجتماعی
هاای ژرف اجتمااعی و    بنادی  سانتی اسا می قبامی    ۀکردت کهناه و ناو در جامعا    سرهس»

لاذا    کلما  در فضا و زمات جای دارند»که  ‎آت حال ،(101همات: ) «اید ولوژیکی را پدید آورد
 (س51: 1535)ریکور  «یابد دارای تاریخی از معانی هبتند که تیییر و تکامل می

جاای ا اط حا  رایا  و خااص را      آمیز بر کاربرد واژگات فارسی حتی باه  ا رار افراط
بیگانگی از موضاوت کاار و دیگاری، م اومای دربرابار       ،یکی ستوات به دو گونه تعبیر کرد می

)زبات عربای( کاه روزگااری بار زباات فارسای        زبانی دیگر و رویکرد لیرمنعط  به دیگری
س البته گاار متارجس   بودر اسی گرایی دعوی فرهنگی از قریق سررسلطه داشته و نوعی نمایش 

هاای پایاانی کتااب،     در بخاش  ،رو همین از سبودت این برابرنهادها واق  اسی خود به نامثلوف
متاداول فارسای    ۀکه بارها پیش از آت از واژگات فارسی استفادر کردر اسی، گار واژ این از بعد

برخای از نویباندگانی کاه در ایان آزردگای انبااز       »دهاد:   یا حتی عربی را در پرانتز قرار می
 ۀگونا  خر دجال، خود رضاشار باه  ۀدر داستات قضی»( یا 101:  1531پور  نواب) «)سهیس( بودند

سسس جهاانی  باور ایان  اید ولوژی ملی»( یا 133همات: ) «عروسکی سیمانگاری )نشات دادر( شدر
 «ن اک نشاات داد(   آرمانیادر کارد )بای    های خالک فرهنگای و تااریخی ایارات را    ریگ مردر
 (س  101 :همات)

 های محل تأمل ها یا تحلیل گزاره 5.3.1

 ۀرسد حا ال ترجما   نظر می برخی از مطالب متناقض یا حا ل داوری نادرسی اسی که به
های عمیاق نویباندر از دیالکتیاا ادبیاا  و      چراکه کلیی متن و تحلیل ،لیرتخصصی اسی

در شاعر لناایی و رماات    »نمایاد:   از این دسی را باس بعیاد مای    هایی اجتمات نگارش گزارر
گرفته  این تجریاد باا کیفیای     ی تجریدی فروها را جوّ چهرر ،جاکه به زنات مربوط اسی تاآت

 «کناد  هاا را از واقعیای دور مای    اما آت ،سازی دارد هایی دم چنات نوشته ۀگرایان نمادین و واقع
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هاای ادبیاا  ک سایا     ویژگای  ۀکه بحث ک ً درباار  این به توجه ( که با15: 1531پور  نواب)
 سکه رمات ژانر ادبیاا  ک سایا ایارات نیبای     نخبی این سدارد ایرات اسی، سه ایراد فاحش

 ،دیگار  گرا بودر اسی و ساه  معا ر وجه لالب رمات در ایرات رمات واقع ۀکه در دور دیگر این
گارا   زناات در رماات واقاع    ۀندارد و ازقضا چهرگرا مناسبتی با شعر لنایی ک سیا  رمات واقع
 ها به واقعیی فردی و اجتماعی خویش بودر اسیس آت ۀترین چهر نزدیا

ویاژر در   دسی به شاهرها، ف یرآبادهاا در شاهرها باه     روزافزوت ده انات تهی ۀکوچ پیوست
 اماا  ،مجال این پژوهش بیاروت اسای   ها از تهرات بدتر از همیشه پدید کردس این دشواری

 چوت در ادبیا  خشنودی اجتماعی و سیاسای معا ار بازتااب یافتاه، بایاد یااد شاوند       
 (س  050همات: )

بازتااب خشانودی اجتمااعی و سیاسای     »نظر از زبات متن، پیدا نیبای منظاور از     رف
 اسیس ا سیاسی اجتماعیچه لالب اسی ناخشنودی  زیرا آت ،چیبی «معا ر در ادبیا 

پاسام مواجاه    هاای بای   ها خوانندر را با تردید یا پرساش  گزارربرخی از نبودت  واضحگار 
   مثل:  کند می

توانبای در   هاای سیاسای مجااز نبودناد و انجمان آزاد تنهاا مای        زمات که حزب  آت  در
یاارات دژکاام تنهاا     پیوستگی اجتماعی باودس دیان   ۀمبجدها تشکیل شود، دین تنها وسیل

باالا   ۀاندیش قب ا  رار بمانندس عضوهای دین به توانبتند بالهایشات را جمع کنند و چشس می
نگراناه   تار دروت  تر سانتی و بایش   بالاتر و فرهیختگانی که درپی دینی که کس میانه ۀو قب 

 (س101: همات) باشد، بودند

های آزاد تیییر کردر باود و اگار چناین     آیا کارکرد مبجد از کانونی دینی به کانوت انجمن
 های آزاد مجاز بودند؟ اما انجمن ،نبودند مجاز جلبا احزاب سیاسی به تشکیل  ،بود

 نحو نادرست   5.3.1

  شاود  های گوناگوت سبب آسیب به متن ا الی مای    ور  به ساختار جمله به نداشتن تبل 
 «های دیگار نظاامی اروپاا کماا چنادانی نشاد       یئبه هی» :ک م ۀ ور  نظس واژگون گار به

هاای نظاامی اروپاا     یئا گر این اسی که هی جمله بیاتکه بافی  آت حال ،(50: 1531پور  نواب)
 کما چندانی به ایرات نکردندس

 کند:   جایی ارکات جمله معنی جمله را گرفتار تع ید می هجاب
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یعنای   ،های رقیاب  و فرزانگات را یکی از قدر  ،یارات جنبش بهبودبخشی بازرگانات، دین
ت بایس   ۀبار خس( با روسیه در1013مس/ 1351ها امیدهای ایرانیات را با توافق ) بریتانیا که بعد
   س(00همات: ) های نفوذ به نومیدی بدل ساخی، به نفع ایرات یاری داد ایرات به منط ه

چیازی   یجاای جلاو   : از چیزی جلوگرفتن به«را»جای حرف  به «از» ۀکاربرد حرف اضاف
‌( یااا013همااات: ) «از چاااپ ناقااانونی جلااو بگیاارد ساارر یاااپلاایس نتوانباای »را گاارفتن: 

در  ایان شایوۀ نوشاتار    (س33همات: ) «گرفی گری سیاسی گار از آزادی بیات جلو می سرکوب»
شادت   تواند هس مانع می «جلوگرفتن»شودس در این ساخی جمله  اخیر سبب ابهام نیز می ۀجمل

 ‌‌گرفتنس معنی بدهد و هس سب ی

نااری ناه هماین    بار رضاشاار پاس از برک   : »اسای  آلاز شادر  ها با متمس ببیاری از جمله
های ایرانیات عاادی کاه    نگرات رن  در ادبیا »( یا 133همات: ) «خردر گرفتندسسس مخالفات پیشین

ای  کنند، ل محباین سااعدی چهارر    در روستاهای دوردسی و ف یرنشین شهرها زندگی می
 (س  000: همات) «برجبته اسی

پیااپی از واژگاات سارر سابب سانگینی کا م        ۀاماا اساتفاد   ،گار نحو جمله قبیعی اسی
ریاگ ملای    رو که در مردر لحاظ باددستی، هس ازآت ساله هس از0355های  جشن»شود  مثل  می

 ارمیاات  ۀمجلا »( یاا  13هماات:  ) «انگیاز گشای   به آخشی  اس می توجه نشادر باود خشاس   
 (س  110همات: ) «های مهمی به دانشوری ک سیا کرد یاری قلس

شاود کاه    گیار سابب مای     ور  نفس های پیاپی: توالی  فی و فعل به ها و  فی فعل
شاود    مای  رار هاس گار که با واژگاات ناماثنوس فارسای     ویژر آت فصاحی نثر از دسی برود  به

رو  نفوذهاای هاس   ۀوسایل  زادر در وضعیی متناقض پدید آمدر به رشد شخصیی شار»چوت  هس
   :( یا111همات: ) «اجرا شدر اسیدقی متعادل و استادانه  اکنوت و گذشته به

  ، نخباتین مجموعاه  نباود  یکای  و باود  یکای اش بر  زادر در م دمه سیدمحمدعلی جمال
هاای   های کوتار نوقراز پارسی، به تعهد نویبندر یا فرارساانی کاه بایاد واقعیای     داستات

 ،هاا فهمیادنی باشاد    مردم را در قالب اثری ادبای در زباانی کاه بارای آت     ۀزندگانی عام
 س  (013همات: ) تصویر بکشاند اشارر کرد به

   :یا

که جنبش مشروقیی را گروهی از عالماات و عضاوهای نژادگاات رهباری کردناد و       این
شاار   گارا و محمادعلی   تاحدی از دگرگونی سیاسی و اجتمااعی دربرابار عالماات سانی    
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ی ا سیاسای هاای اجتمااعی و    به تثیید کامل ایشات از آت آرمات ،خودکامه پشتیبانی نمودند
 (س  013همات: ) ها بودند، کمکی نکرد که میرزایات مدرنیبی مدافع آت

واژر و قاموسی برخی از ا اط حا    به برگردات واژر :انداز نویبی لل  برداری و سرر گرته
 کند:   یا عبارا  رای  به مترادف نامعمول خوانندر را با چالش خواندت مواجه می

 ۀکنناد  جاز  ترکیاب    تر باا روسایات   ر نزاعی اسی بیشاین پروند ۀکنند یا جز  ترکیب
 ۀکنناد  ها و مردم اروپاایی و آمریکااییس جاز  ترکیاب     دیگر پروندر همکاری با حکومی

گاری و   های مدرت ایرات به دشواری ۀهای گوناگوت جامع های گرور دیگر پروندر، واکنش
 (س51: همات) های مذهبی و فرهنگی ملی اسی ریگ داشی مردر نگه

 کار رفته اسیس به «دهندر تشکیل»جای  به «کنندر ترکیب»رسد  نظر می به که

معنایی برخی از واژگاات یاا ا اط حا  خااص و برگردانادت آت باه        توجهی به بار بی
هاای   فارسی سرر که هرگز واجد آت بار معنایی نیبی  مثل برگردات قروت وسطایی باه سادر  

 ۀباه موضاوت و کانش ویاژ     نباودت  واق گر  یی نمایاتتنها میانه یا میانین در عبار  زیر که به
هاای میاانین خودکاامگی و     هاای سادر   داستات سنی ۀزبات کهن»برخی از ا ط حا  اسی: 
سابب   باه نمایاات را   نیز روحاانی  احمد آل»( یا 131همات: ) «کند مخالفی مردمی را بازتاب می

 «کناد  ای محکوم مای  های میانه های سدر های اندیشه پوشی از خرافه و پافشاری در شیور چشس
های قاروت   پافشاری در اندیشه»و « پوشی از خرافه چشس»تناقض بین  ،(س وانگهی050همات: )

« پوشای از  چشاس »ایان اسای کاه     دهنادۀ   نشاات که بدوت مراجعه به متن ا لی نیز « وسطایی
ا تنهاا  ها  نشاریه : »«هاا  اق عاا  و دادر »جاای   باه  «هاا  آگاهی»یا  ،نادرسی ترجمه شدر اسی

باا  سسس این گنگای »یا  ،(050همات: ) «هایی را که رژیس فراهس کردر، منتشر کنند توانند آگاهی می
های ادبی متعهاد ایان    کشیدگی نوشته داد )محصول( داستات ناستیهندر و درهس گبترش بیروت
 (س010همات: ) «تر گشی شکاف فراخ

قاو    هاای باه   تا علیاه تیارر   راستی مجهز شدر بودند بخشی بزرگ از نیروهای مبلح به»
 متن اساتفادر شادر   ۀجای بال ور در هم که به ،قو  به س(01همات: )« کار شوند به  دسیشورشی 
 قاو   نوزدهس کشمکش باه  ۀتا پایات سد»معنا شود یا  «شدیداً»تواند  در این عبار  می ،اسی

 س(53همات: ) «یارات نهفته باقی ماند گریز و دین )بال ور( میات حکومی دین

 قرار زیر اسی: بهفهرستی از واژگات و ا ط حا  این ترجمه 
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 :گریاز  هاای دیان   دانشاکدر   (00 )هماات: سالطه  : فرادستی  (53)همات:  سلطه :بالادستی
: گار  رانش  (00 )همات: عشایر :ها عشیرر  (00)همات:  م ررا : ها م ررر  (53 )همات: لیردینی
: بیشاینگات و کمینگاات مجلاس     (53 )هماات:  انحصاارگری : گاری  یکه  (51 )همات: محرک

 ا ا حا  رادیکاال یاا بنیاادین    : هاای بنیاادین   بهبودبخشای   (03 )هماات:  اکثریی و اقلیی
ا اول یاا    :هاای حکومای   ا ل  (03 )همات: خصو ی: های ناهمگانی مدرسه  (00 )همات:
  ساالاری  یا دیوات بوروکراتیا :کارمندانه  (35 )همات: پخش: خبرپراکنی رادیو  )همات( مبانی
 :رایای م ااوم   ناهس  (00 :همات) علمای شیعه ۀمخالفی بال و :یارات شیعه قو  دین رایی به ناهس

  (31 )هماات:  برگرداندناد : برگاشاتند   (03 )هماات:  گارا  ملای : بااور  ملی  مخالفی سرسخی
 ویارایش : زدایای  نادرسای   (31)هماات:   حیاا   :گاری  زنادر   (31هماات:  ) جدال: ستیهیدت
 ۀتاود : تار  خوانندگات گباتردر   (13 )همات: ای فنی و حرفه :ای کارکردی و پیشه  (15 :)همات
: نوپذیراناه   (33 هماات: ) ماتن چااپی  : چاپانه  (15همات: ) نمایش :سیمانگاری  )همات( مردم

 کنناادر تکمیاال :گاار کمااال  (113همااات: ) زبااات ادبای  :زبااات آذیناای  (115 همااات:) نوظهاور 
 مشااهدر : دیادر  چشاس   )همات( رشد: بالش  (111همات: ) جز  ترکیبی: پارمایه  (111 همات:)
 معاروف  :روشاناس   (101هماات:  ) ناسیونالیباس لیردینای  : باوری گیتیانه ملی  (113 همات)
لارزات   جنگ  (101 :همات) خاقرر: یادگزارر  (150 :همات) حد نهایی: کرانگین  (101 :همات)

مت اعاد  : بااورگر   (115 )هماات:  گرایای  ماادی : گری گیتیانه  (131 )همات: ناک از جنگ( )بیس
 کارانااه محافظااه: پرواگرانااه  (051)همااات:  بنیادگرایااات: نگاارات ریشااه  (110همااات: ) کنناادر
: گارات  آزمایش  (013 )همات: تهاجمی: گرانه تاخی  (001 )همات: عنصر: آخشی   (055 )همات:

نگار   بااورات ریشاه   ملای   (005 )هماات:  گرایای  فرم: پرستی  ور   (001 )همات: ها مدرنیبی
هاای قاروت    نظریاه : ای میاناه  ۀهاای ساد   نظریاه   (001 )هماات:  های افراقی مذهبی ملی: مذهبی

 منفعاای: سااودوری  (011 )همااات: و اا  حااال :ساارایی حالاای  (005 )همااات: وسااطایی
   س(031 )همات:

 دگرنویسی واژگان متداول فارسی 3.3.1

جاای   فارسی را بادوت توجیاه باه    ۀسازی در برخی از موارد شکل نامتداول واژ واژرا رار بر 
 نشاند:  ور  متداول فارسی آت می

 بنیادگرایاات : نگارات  ریشاه   (33 )هماات:  بهبود: کرد به  (13 )همات: شنوندگات: شنودگارات
: یافای  دسای   (003 )هماات:  نماد: نمادگذار  (151همات: ) ناخودآگار :آگار نیس  (051 همات:)



 ‌‌‌183(قدسیه‌رضوانیان)‌...‌یدر‌نثر‌داستان‌یشناخت‌جامعه‌یپژوهشکتاب‌‌یبررس

 

  (035 )هماات:  گریاز  دین: مدار نادین ( 015 )همات: فکر روشن: میرزا  (010 )همات: دستاورد
   س(111)همات:  نگرش دوگانه: نگرش دوسودایی

پور در دیگر آثاارش مراجعاه کاردم تاا دریاابس رفتاار        به نثر فارسی رضا نواب ،درنهایی
آباادی   دولای  کلیدرا لی کتاب با زبات فارسی چگونه بودر اسیس یا م اله در ن د  ۀنویبند

ناام   سوم باه  ۀو م ال ،پور نواباز داستانی کوتار  ۀ، دیگری ترجمکردرکه رضا افتخاری ترجمه 
 ،دکتر شاریعتی  کویرپور در ن د کتاب  در ن د کتاب دکتر علی شریعتی اسیس نواب «ش ش یه»

نویبندر و محتوای کتاب، به ن د زبات این اثر نیز پرداخته اسای و از   ۀندیشازقضا گذشته از ا
قاعدۀ های خارب از  سازی و بر واژر اسی های دستوری و واژگانی شریعتی سخن گفته لیزش

 دسنپالایی ندار نویبی و زبات یا از این سه م اله نشانی از گرایش به سرر او ن د داردس هیچ

دیگری چاپ شادر اسایس    ۀ ور  م اله و با ترجم رساله قب ً بهقطعا  کوتاهی از این 
 ۀترجما  «ن د جاای خاالی سالوچ   » ۀس در م الرا م ایبه کنس بر آت شدم تا دو ترجمه ،رو ازاین

 مختاری آمدر اسی:  

گریزد و ناچاار خاود    ای می ناک دیوانه گار که از چنگ شتر خشس سرنوشی عباس نیز آت
خاوردس او را چنادی بعاد درحاالی      تلخی رقس می به ،اندازد می ای را به دروت چار متروکه

دهند که از ترس مارهای سمی ته چار از کار و از مردی افتاادر اسایس عبااس     نجا  می
روز عبااس   و شوندس حاال  سر سفید می موهایش یا  شود گیر و پیر می اما زمین ،میرد نمی

هاای ناوین    و ازکارافتاادر دربرابار روش   ،ییکهنه، ابتدا ،نمادی اسی از کشاورزی سنتی
 (س051: 1513 پور )نواب کشاورزی

 پور: ترجمۀ همین بخش از نواب

جاا از   ت شاود و در آ  عباس از شتری خشمگین گریخته در چاهی متروک سارنگوت مای  
دهند، دیگر مارد نیرومناد    روستاییات نجاتش می که هس آت  از  افتدس پس هراس می بهمارها 
آیاد    سارالش مای   باه بلکه فل  شدر و پیاری زودرس و ماوی ساپید     ،نیبیباکی  و بی

هرچند هنوز نوجوات اسیس این نماد گاذار حالای کشااورزی ایارات اسای کاه سانتی        
 (س055: 1531 پور )نواب اما درعمل، ابتدایی یا دچار پیری نارس اسی ،باستانی دارد

 م اله آمدر اسی: ۀدر ادام

خوش نوعی دگرگاونی   عنوات نمونه، دسی مرگات، به ۀخانوادبا  رار هسروستا  ۀتمام جامع»
 س(050 :1513 پور نواب) «خودی نیبی هشود که ذاتی و خودب اجتماعی می
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پاور   ناواب ) «هس آمااب دگرگشای هماننادی اسای     زندگانی در روستا نیز برروی»
 (س055 :1531
 

 . سجاوندی6

درکنار نثر نامثنوس گار سابب نیااز باه     های نگارشی متنوت اسیس این ف دات متن فاقد ع می
 سکار باردر اسای   کس بهببیار را های نگارشی  شودس ع می خوانی یا مفهوم سادر می چندبارر

متن فاقاد لحان    ،رو ازهمین سمواردی ویرگول تنها ع می مورداستفادر ن طه اسی و در اندک
هاا   گذاری زیرفصال  قبیعی اسی و خوانندر با مکررخوانی باید نحو درسی را دریابدس شمارر

کاه برخای از واژگاات یاا      باه ایان   باتوجاه  ،همه تراز از چپ به راسی انجام شدر اسی و مهس
انگلیبی واژگاات یاا ا اط حا  در     آوردت معادل ،خود مترجس اسی ۀا ط حا  برساخت

 وری اسیسضر نوشیپا
 

 گیری . نتیجه7

اساتناد   تردید یکی از آثار قابال  بی فارسی جدید داستانی نثر در شناختی جامعه پژوهشیکتاب 
تار کتاابی در    ویژر ادبیا  داستانی اسیس در کس های مربوط به ادبیا  معا ر و به در پژوهش

داستانی باا تااریم و جامعاه    این زمینه این عمق نگار و توات تحلیل ژرف را در پیوند ادبیا  
شراف بار وقاایع خارد و کا ت ایان      اِ ،تاریم معا ر ۀگبترد ۀس نویبندر با مطالعدید توات می
رساد ادبیاا  را    نظار مای   و پیوند ظری  و معنادار آت با داساتات ر الیباتی گرچاه باه     ،دورر
در کار خویش عرضاه   گرایی نو را نیز عیار از تاریم ای تمام جلور ،تاریم دیدر اسی تثثیر  تحی

تاری از   آیی تااریم و داساتات باه شاناخی عمیاق      گذر این هس کردر اسی و خوانندر نیز از رر
یابدس درییا که نویبندر ماتن ا الی را باه زباات فارسای ننوشاته اسای کاه          هردو دسی می

توجه در تحلیل ادبیا  داستانی باشدس این ضاایعه کتااب   درخور توانبی اثری  شا می بدوت
ویاژر کاه    های خاص خود را دارد  به ناچار آسیب دسی ترجمه سپردر اسی که به اگزیر بهرا ن

 کانس، پاسام   پرسد چرا من این کتااب را در ایان زماات ترجماه مای      مترجس وقتی از خود می
شادت   میل پنهاات و آشاکار باه مر ای     دیگر، ازسوی ادای دینی دوستانه به نویبندر و ازسویی

عماق تحلیال او در ایان     ،نویبندر ۀدلیل رویکردهای ویژ ترجمه بهخود باشد و نه ضرور  
احباس خلأ چنین پژوهش ارجمنادیس دریاا اسای کاه چناین       راثرآت ب ۀو لزوم ترجم ،اثر

مناد در زیار باار زباانی سانگین و       ای تاوات  ها و تیزبینی نویبندر مدی با ظرافیآپژوهش کار



 ‌‌‌181(قدسیه‌رضوانیان)‌...‌یدر‌نثر‌داستان‌یشناخت‌جامعه‌یپژوهشکتاب‌‌یبررس

 

 ،اسای  مناد  ارزشجاای خاود    آفرینی باه  یبسازی و ترک گرچه هنر واژر سمطنطن پرتوی نیابد
پور را به متنای   نواب مند ارزشک م کتاب متعارف ناهای فارسی نامثنوس و گار نحو  برگردات

کناد و از   کاه مادام توجاه خواننادر را باه زباات اثار معطاوف مای          اسی ناگوار بدل ساخته
کاه   آت حاال  ،کاهاد  عاه مای  مطال ۀدارد و از رلبی او برای ادام فهمی بازمی خوانی و روات روات

چنادات زیااد، تصاویر روشان و معنااداری از       حجاس ناه   اکتاب از آت دسته آثاری اسی که ب
کاه ضارور     جاا  تااآت  ،دهاد  دسای مای   دیالکتیا داستات و سیاسای در ایارات معا ار باه    

 سازدس ای روشن را ناگزیر می بازترجمه

 

 نوشت پی
 

دکتارى   درجاۀ  دارای ،دورهاام انگلباتات  در  1510دى  ه دردرگذشت، تولد مشهدم ،پور رضا نوابس 1
جا ماندر اسای و   از او چند م اله در ن د داستات به فارسی به ساسی شناسى از دانشگار دورهام زبات
در ایارات  س ه اسای پرستى پرداخت به انت اد از خرافهکه  خاقرا  ۀزمزمعنوات  ی باداستان ۀمجموعنیز 

 تادریس در و  اماا پاس از اقامای در انگلباتات     باود،  شااهنامه  از همکارات مجتبى مینوى در بنیاد
باه   هاا را  آت های خطی فارسی در آت دانشگار پرداخای و  فهرسی نبخه ۀبه تهی دانشگار منچبتر

چاپ رساندس آثار دیگری نیز با موضوت سیاسی و ادبیا  در ایارات باه زباات انگلیبای      گلیبی بهان
 نوشته اسیس

 

 نامه کتاب

، متارجس  ۀناما  فصال  نصرالله مرادیانی، ۀ، ترجم«کردت روش درسی ترجمه»(، 1510) برونی، لئوناردو
 س31ش 

تعلایس و   ۀناما  ماار  ،پاور  رضاا ناواب   ۀ، ترجم«بالشی نرم برای یا فرزند»(، 1531) پ تون ، آندر ی
 س11، ش تربیی

 س01، ش فرهنگبتات ۀنام، «ترجمه  دیروز و امروز ۀنظری»(، 1510)  فر، علی خزاعی

کوشاش   باه ، یااد  اادق چوباا    در: ،«نویبی  اادق چوباا   داستات»(، 1515) دستییب، عبدالعلی
 تهرات: ثالثسدهباشی،  علی

 س515، ش سازندگی ۀروزنام، «بازتاب روزگارات در داستات»(، 0/10/1531) رجبی، ابوالفضل

 ۀمرتضای بحرانای، تهارات: پژوهشاکد     ۀ، ترجما ترجمه: اندیشه در عمل ۀدربار(، 1511) ریکور، پل
 سمطالعا  فرهنگی و اجتماعی



‌1041،‌خرداد‌3،‌شمارة‌22سال‌‌،های‌علوم‌انسانی‌نامۀ‌انتقادی‌متون‌و‌برنامه‌پژوهش‌‌‌186

 

 سشرق ۀروزنام، «جایگار ساختاری ترجمه»(، 05/1/1530) فرهادپور، مراد

 س0، ش یهنر و یفرهنگ ۀنام فصل  0 بات فرهنگ، «شناسی و ادبیا  جامعه»(، 1531) مروجی، فرزاد

، دفتار هنار  ، «“انتری که لاوقیش ماردر باود   ”یابی  یادداشتی سادر در ارزش»(، 1515) موریو، فوجئی
 س5 ش

 س11، ش نگین ۀمجل، «ش ش یه»(، 1503) پور، رضا نواب

 ۀ، ترجما («سالوچ  خاالی  جاای شادر )ن اد    جوی هویای گاس  و در جبی»(، 1513پور، رضا ) نواب
 س10و  11، ش کلا ۀمجل، افتخاری محمد

محماد افتخااری،    ۀ، ترجما «کلیادر هاای ایرانای ادبیاا  عاماه در      سانی »(، 1513) پور، رضاا  نواب
 س1، ش کلا ۀمجل

 ۀترجماا ،شااناختی در نثاار داسااتانی جدیااد فارساای  پژوهشاای جامعااه(، 1531) پااور، رضااا نااواب
 سسری، تهرات: توس ابوال اسس


